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برایمانبگوید.

یادم می آید که با مادرم برای آزمایش به آزمایشگاه رفته بودیم چون دیابت دارد 

باید یک آزمایش کامل می داد و مادرم از همان جا مبتلا شدند البته نمی دانم 

چطور این اتفاق افتاد ولی خب بالاخره پیش آمد. من هم چون کنار مادرم 

بودم و مراقب او مبتلا شدم. 

مـــادرم علاوه بر دیابت، ناراحتی قلبـــی هم دارند که همه اینها من را نگران 

می کرد. اصلا فکر نمی کردم که خودم هم مبتلا شـــوم. قبل از این ویروس، 

یک سرماخوردگی شدید داشتم و فکر می کردم این علائمی که دارم مربوط 

به همان ســـرماخوردگی باشد. مادرم خیلی حالش بد شد اما بستری شان 

نکردیم و در خانه مراقبت را انجام دادیم. یک بار که برای معاینه به دکتر رفته 

بودیم. من هم آزمایش دادم و نتیجه تســـتم مثبت شـــد و بعد عکسی که از 

ریه ام انداختم نشان می داد که ریه ام تقریبا با این ویروس سفید شده است 

و شرایط خوبی نبود.

وقتی که نتیجه مثبت شـــد خیلی ترسیدم و واقعا فکر می کردم دنیا به آخر 

رسیده است. اما باز هم سعی کردم به خودم روحیه بدهم چون روزهای سخت 

در زندگی ام زیاد داشته ام و همیشه سعی کردم برای زندگی ام بجنگم. این بار 

هم به خاطر پدر و مادرم و برادرم حسین و بقیه اعضای خانواده ام که بتوانم 

همه را ببینم سعی کردم که این بیماری را شکست دهم. 

تقریبـــا یک ماه در خانه بودم و در این یک مـــاه تبم از 40 پایین نمی آمد. 

مشکل تنفسی زیاد داشتم اما ترس رفتن به بیمارستان را داشتم چون اگر 

به بیمارستان می رفتم، پدرم روحیه اش را از دست می داد. این بیمارستان 

نرفتن هم به این مسئله برمی گردد که من یکی از خواهرانم را در بیمارستان 

از دســـت دادم و همین باعث خاطره تلخ در ذهن پدر و مادرم شد. تا اینکه 

حالم بسیار بد شد و اصلا هوشیاری نداشتم و این حالت سه روز طول کشید. 

چون قبل از این هم مشـــکل ریوی داشتم این هم بر تشدید بیماری اضافه 

شد و حالم را وخیم تر کرد. 

این را باید بگویم که در این روزها دعا در حقم زیاد شد. دوستان زیادی دارم 

که بسیار برایم دعا کردند. و این دعاها بسیار گره گشا بود.  

در این یک ماه، خانواده ام شبانه روز بالای سرم بودند. تقریبا حال همه شان 

خوب شـــده بود و فقط من بودم که حال بدی داشـــتم. به جایی رسیدم که 

روحیه ام را از دست دادم و حتی وصیت نامه نوشتم و از همه حلالیت طلبیدم. 

نگاه های خانواده ام را برای خودم ذخیره می کردم. اصلا میل 

به غذا نداشتم. اما وقتی برایم یک آب میوه می آوردند همه 

حرکت ها را در ذهنم نگه می داشـــتم. هرگز در این شرایط 

و هاله ای از مرگ قرار نداشـــتم. یک شب انقدر حال بدی 

داشتم که به چند نفر از دوستانم پیغام دادم و گفتم که این 

لحظات آخر زندگی ام است. آن شب متوسل شدم به امام 

موسی کاظم)ع(. 

یکی از دوستانم همان شب به من پیغام داد به خاطر شعری 

که برای امام موسی کاظم)ع( نوشتی، من مطمئنم که حالت خوب خواهد 

شد. البته خودم در آن شب های سخت امیدی نداشتم چون کاهش وزن 15 

کیلویی هم داشتم. توانایی نشستن نداشتم. دید چشمانم را داشتم از دست 

می دادم و همین باعث شد تا به بیمارستان فرقانی بروم. این را هم برای این 

انجام دادم چون به جز یک برادرم، بقیه خانواده مبتلا شده بودند و برای همین 

در بیمارستان بستری شدم. با کمک کادر درمانی بیمارستان حالم بهتر شد. 

بالاخره با بهتر شدن حالم چون خانواده ام روحیه شان را از دست داده بودند، 

خودم خواستم که مرخص شوم. برادرم که از ما پرستاری می کرد، خیلی خفیف 

دچار بیماری شده بود و سریع هم خوب شد. 

اما باید بگویم خیلی سخت گذشت. این را هم باید اشاره کنم که من چون 

مرگ را دیده ام و می شناســـم، خیلی رعایت می کنم و چون از دست دادن 

عزیز را با تمام وجودم لمس کرده ام . تجربه مرگ برایم بســـیار دردناک بود و 

همه این مسئله باعث می شد تا خانواده ام بسیار رعایت کنند ولی احتمالا 

مادرم در آزمایشگاه از کسی بیماری را گرفت و این ابتلا باعث شد تا همه مان 

مبتلا شویم. اما خب من از همه بیماری ام شدیدتر شد. دو روز پیش مرخص 

شدم و امروز برای ویزیت دوباره رفتم و خدارا شاکرم که حالم بهتر است البته 

هنوز شب ها کمی تب دارم.

یک مسئله ای که دلم می خواهد به آن اشاره کنم تشکر از پزشکان و پرستارانی 

اســـت که این روزها چه در خانه و چه در بیمارستان مراقبم بودند و با خوش 

رفتاری سعی داشتند که روحیه ام را حفظ کنند و همه این ها در ذهنم می ماند. 

فکر می کنم باید خیلی خیلی مواظب خودمان باشـــیم. این بیماری بسیار 

بسیار مبتلا شدنش عجیب و غریب و باورنکردنی است. باید مواظب باشیم که 

این اتفاق نیفتد. امیدوارم این روزهای سیاه برای همه دنیا زودتر تمام شود. 

نمی توانم بگویم چقدر دلم برای بوسیدن خواهرزاده ها و برادرزاده هایم تنگ 

می شد. مثل یک حسرت بود. دلم می خواهد حرفم را با یک شعر تمام کنم 

که بسیار دوستش دارم:

ما کور دائمیم و تو آن نور دائمی / یک عمر کور و دور.. چه مرگ مداومی

ما دست روی دست نشستیم منتظر / تو ایستاده ای که امامی و قائمی

ما را هوای دیدن روی تو در سر است / در عالمی که نیست نه ظلمی نه ظالمی

چشم انتظاری همه ی لحظه ها، کجا؟ / داغ عزیز مانده به قلبم، مراحمی

ای بخت خواب رفته، ســـحر پشـــت پنجره است / خواهی برو سوال کن از 

هر منجمی
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گزارش

دربارهنامهپرحاشیهحمایتازسرمایهگذارشهرزادکهبهاتهاممفاسداقتصادیدرزنداناست

وغ بود؟ بیعت با دیوان سالار در

باور کنیم یا نه؛ امروز درباره کسی که یکی از کلان ترین متهمان 

پرونده های فساد مالی در ایران است و بریز و بپاش های فراوانی 

در سینما و شبکه نمایش خانگی هم داشته، حتی یک خط 

بیوگرافی موثق در دست نداریم. مهم ترین خصوصیت محمد 

امامی این است که معلوم نیست کیست؛ فقط می دانیم سال 

۹۲ به عنوان تهیه کننده سریال »شاهگوش« وارد کار هنری 

شـــد و پس از آن سریال »شهرزاد« و چندین مجموعه و فیلم  

سینمایی دیگر با سرمایه گذاری او جلوی دوربین رفتند؛ آثاری 

که تولیدشان به فعالیت های اقتصادی ناپاک و پولشویی متهم 

شد؛ پولشویی و اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، از حقوق 

و معوقات معلمان بازنشسته و نیز می دانیم که نماینده دادستان 

درباره این فرد گفته است: »آقای امامی در فروش اموال به بانک 

4۸0میلیارد تومان گران نمایی داشته است. یک بنگاه دار که 

تا دیروز ملکی را متری پنج میلیون می فروخته است ناگهان 

مشـــاهده می کند بانک همان ملک را از آقای امامی متری 

40میلیون تومان خریداری کرده است. در اینجا اثر این کار 

این است که آن بنگاه دار به افراد دیگر می گوید ملک کناری 

شما متری فلان قدر فروخته شده است.«

یعنی او کسی است که به همراه هادی رضوی و چند نفر دیگر، 

روی گران شدن اجاره مسکن ما آدم های معمولی تاثیرگذار 

بودند، ما آدم های معمولی که دسترســـی به بیوگرافی مان و 

حتی مبلغ ناچیز تمام حساب های بانکی مان، چندان دشوار 

نیست. همین نماینده دادستان می گوید که مفسدان بانکی 

فراری در ویلای امامی با هم قرار می گذاشته اند یا محتویات 

جلسات هیات مدیره بانک ها همان حین برگزاری برای امامی 

پیامک می شـــده است؛ اما آخر مگر او کیست؟ از کجا آمده؟ 

چند ســـال ســـن دارد؟ چه تخصصی دارد؟ آیا امامی قبل از 

ســـال ۹۲ وجود خارجی داشت؟ ظاهرا این محمد امامی که 

ما می شناسیم، در سال 1۳۹۲ متولد شده است.

هنوز هم اینکه سیدمحمد امامی چطور توانست از یک خانواده 

معمولی و با این سن کم، تا این پایه شخصیت تاثیرگذاری در 

حوزه های اقتصادی و فرهنگی ایران شـــود، یک نکته مبهم 

و البته مهم اســـت. او از پشت ضلع هفتم مکعب پیدا شد، از 

هیچ جا، از خلأ. پدرش یکی از فعالان عادی حوزه نســـاجی 

بود و خودش هم با اینکه هر کاری از دستش برمی آمد کرد و 

هرچه بلد بود را روی دایره ریخت، ســـوای حمایتی که توسط 

دســـت های نامرئی دریافت می کرد، نه نبوغی در بزهکاری 

داشـــت نه حتی سن و سالی که فرصت صعودی تا این حد را 

در ارکان اقتصادی و فرهنگی کشور به او بدهد. او را حمایت 

کردند؛ حالا از کجا و چه کســـانی بماند و ظاهرا همین است 

کـــه پرونده اش را پیچیده می کند. مبلغ پرونده ای که محمد 

امامی با آن مرتبط است، از هزاران میلیارد تومان سر می زند. 

او نفوذ زیادی در بانک سرمایه داشت و با یک تلفن می توانست 

میلیاردها تومان پول را به حساب این و آن واریز کند. تعارف را 

که کنار بگذاریم باید گفت بررسی پرونده محمد امامی ممکن 

است تبعات سنگینی برای دستگاه قضا و سایر نهادهای مرتبط 

داشته باشد. کیفرخواست او پای خیلی از دانه درشت ها را وسط 

خواهد کشـــید و تنها مقداری روحیه محتاطانه می توانست 

چنیـــن نهادهایی را از پیگیری ایـــن پرونده منصرف کند. با 

این حال چنان که پیداست ظاهرا قرار بود قوه قضائیه بعد از 

پایان تعطیلات نـــوروز 1۳۹۹، بالاخره دادگاه امامی را برگزار 

کند. پاندمی عالمگیر ویروس کرونا باعث شـــد برگزاری این 

دادگاه مدتـــی به تاخیر بیفتد و همین فرصتی را برای محمد 

امامی فراهم کرد تا با کمک واســـطه هایش سعی کند اهالی 

ســـینما را به حمایت از خودش وادارد. سینما جایی است که 

امامی، این ابربدهکار بانک سرمایه که نقش او در پرونده های 

اقتصادی متعددی مطرح است، در آن سرمایه گذاری کلانی 

انجام داده بود.

با نزدیک شـــدن به پایان تعطیلات نوروز 1۳۹۹، زمزمه هایی 

مطرح شـــد راجع  به نامه ای که عده ای از اهالی سینما آن را 

امضا کرده اند و قرار است با مضمون درخواست آزادی محمد 

امامی، به رئیس دستگاه قضا فرستاده شود.

ابتدا این گمانه وجود داشـــت که ایـــن نامه از ترس واکنش 

منفی افکار عمومی هیچ گاه منتشر نشود اما بالاخره شد. این 

اتفاق جمعه بیست ودوم فروردین افتاد. یعنی نامه در این روز 

علنی شـــد. در بخشی از این نامه از قاضی القضات خواسته 

شـــده بود به دلیل شـــیوع ویروس کرونا اجازه خروج محمد 

امامی از زندان داده شود. این اما تنها بخشی از نامه بود که با 

تاکید روی آن تلاش می شد از اهالی سینما امضا گرفته شود 

نه تمـــام آن. در این نامه محمد امامی با عباراتی مثل »یکی 

از فعال ترین و موثرترین چهره های فرهنگ و هنر کشـــور در 

سالیان اخیر« توصیف شـــده بود و از او به عنوان »یک چهره 

خلاق و موفق« نام برده بودند که »جنجال و حاشیه سازی های 

زرد رسانه ای، مانع ورود و اظهارنظر اهالی سینما به موضوع او 

شده است« و حالا تنظیم کنندگان این نامه حتی بدون اینکه 

عنوان فرستنده را »جمعی از اهالی سینما« ذکر کنند، از طرف 

کل اهالی سینمای ایران به بلندپایه ترین مرجع حقوقی کشور 

چنین می نوشـــتند: »این روزها مردی در زندان به سر می برد 

که پرمخاطب ترین سریال شبکه نمایش خانگی را در کارنامه  

خویش دارد، تهیه کننده فیلم های نام آوری است که در ایران و 

جهان مایه عزت و احترام بوده اند، موجبات اشتغال صدها تن 

را پدید آورده، کارآفرین و تولیدکننده ای خلاق است، به بازار 

محصولات فرهنگی رونق و به سریال سازی ایرانی تشخص و 

اعتبار بخشیده...« البته نامه اولیه، عبارات مبالغه آمیزتری در 

خود داشـــت که بلافاصله پس از دست به دست شدن متن 

آن در فضای غیررسمی و ایجاد واکنش های اولیه مخاطبان، 

اصلاح شد و به این حد رسید.

ظاهرا مخاطبان فضای مجازی این نامه را قبل از حجت الاسلام 

رئیســـی خوانده بودند و نگارش چنین متنی، بیشـــتر افکار 

عمومی را هدف می گرفت تا دستگاه قضا را یا قصد اصلی این 

بود که با توسل به افکار عمومی، اهرم فشاری برای نرم کردن 

دستگاه قضا ایجاد شود. 

خسرو نقیبی، فیلمنامه نویس و معاون سردبیر در روزنامه دولتی 

ایـــران، از لیدرهای جمع کردن امضا برای این نامه بود. جواد 

نوروزبیگی، تهیه کننده، یکی دیگر از افرادی بود که مشخص 

شد در جمع آوری امضاها نقش موثری داشته است و نام افراد 

دیگری مثل سعید قطبی زاده، منتقد سینما، که گفته می شد 

مشاور محمد امامی بوده است هم بین کسانی که برای جمع 

کردن امضاها فعالیت کرده اند، مطرح شد. ساعتی از انتشار 

این نامه نگذشته بود که بعضی از اسامی مطرح شده به عنوان 

امضاکنندگان آن، حضور در این فهرست را تکذیب کردند.

اولین تکذیب را محســـن تنابنده انجام داد. پس از آن مهران 

احمدی گفت: »نامه را فرستادند و گفتم اگر بحث کروناست، 

این بحث های فرهنگی و اینها )که در نامه مطرح شده( چیست؟ 

قرار شد متن نامه را تغییر دهند و بیاورند تا نظر بدهم. نیاوردند 

و اسم من را سرخود گذاشتند. اگر من امضایی کردم بیاورند. 

تکذیب می کنم. من نامه ای برای محمد امامی امضا نکردم.« 

سپس روح الله حجازی گفت: »قرار بود متن را برای من بفرستند 

تا بررسی کنم اما چیزی را برایم نفرستادند. بنابراین من چیزی 

را امضا نکردم و امضای چنین نامه ای را تکذیب می کنم. اگر 

امضایی وجود دارد، لطفا منتشر کنند.« البته این تکذیبیه ها 

حاوی موضع گیری درباره رفتارهای اقتصادی محمد امامی 

نبودند. مهدی کرم پور هم در توئیتر خود نوشت: »مدتى  است 

دلخور به گوشه دیگرى از دنیا آمده ام.  نه وارد حاشیه سینماى 

ایران مى شوم نه دوست دارم دنبال کنم.  در سیاهه اى نام خود 

را دیدم.  دلیلش را نمى دانم. شاید دوستى در غیابم گذاشته 

یا دشـــمنى به عمد یا سهوى  است و اشتباهى. به هر حال از 

کلیت ماجرا بى اطلاعم.  از کسى هم درخواستى ندارم.« این 

عبارت کرم پور که می گفت شـــاید دوستی در غیابش نام او را 

در این سیاهه گذاشته، می توانست ذهن ها را به سمت کسی 

ببرد که اولین فیلمنامه اش در ســـینما را برای کرم پور نوشته 

بود؛ یعنی خســـرو نقیبی که پس از آن هم در هشـــت فیلم و 

تله فیلم دیگر به عنوان نویسنده همکار کرم پور بود. اما مهم تر 

از اینها اسامی کســـانی است که نام شان در فهرست نهایی 

امضاکننـــدگان باقی می ماند. کیانوش عیاری، نرگس آبیار، 

محمد حسین مهدویان و...

از اولین ســـاعات جنجالی شـــدن این نامه و با اولین نگاه به 

مجموعه آنچه رخ داده بود، می شد فهمید همین چند امضای 

ساده، تکلیف خیلی از مخاطبان و علاقه مندان سینمای ایران 

را با بسیاری از افراد فعال در آن روشن خواهد کرد. نگارش این 

نامه و جمع آوری امضا برای آن، جزء آخرین تلاش های محمد 

امامی جهت تاثیرگذاری روی دســـتگاه قضایی کشور است؛ 

امـــا آیا افکار عمومی از او حمایت خواهند کرد و کار دادگاه را 

مشکل می کنند؟ چند سال پیش که جرقه اولین اعتراضات 

درخصوص نوع فعالیت های اقتصادی و فرهنگی محمد امامی 

زده شد، افکار عمومی به اندازه امروز نسبت به چنین مسائلی 

حساس نشده بود و با بسیج کردن چند چهره معروف می شد 

تعدادی از کاربران فضای مجازی را علیه معترضان شوراند؛ اما 

امروز فضای عمومی جامعه به طور جدی تغییر کرده است.

از واکنش گســـترده به گزارشـــی که در مورد اقامت خارجی 

هنرپیشـــه های ایرانی یا محل تولد فرزندان شان منتشر شد 

تا موج اعتراض به معافیت مالیاتی سلبریتی ها یا حمایت از 

گزاره هایی مثل سلبریتی ها باید پول های آلوده را پس بدهند، 

همه نشـــان می داد جو جامعه چقدر تغییر کرده است. دیگر 

کسی نیست که بگوید اگر هم پولی خورده اند نوش جان شان، 

عوضش فیلم و ســـریال برای ما ساختند یا کسی منتقدان را 

متهم نمی کند که به زیبایی و شـــهرت سلبریتی ها حسودی 

می کنند. چطور می شـــود تصور کرد که حتی با فهرســـتی 

بسیار پروپیمان تر از این بشود افکار عمومی را تا حد فشار و 

تاثیرگذاری روی دادگاه محمد امامی همراه کرد؟ از این نامه 

نهایتا همین بر خواهد آمد که تکلیف سینمای ایران با بعضی 

از فعالان آن روشن شود.

بهنامخداونددادوخداوندعدل

حضرتآیتاللهرئیسی؛ریاستمحترمقوهقضائیه

با سلام و دعای خیر از میزان حساسیت حضرتعالی به تحقق عدالت، قانون گرایی، اصلاح امور، 

مقابله با اجحاف و دفاع از حقوق شهروندان آگاهی داریم. همچنین از میزان حساسیت و توجه 

حضرتعالی به حوزه فرهنگ و هنر آگاهیم. بررسی کارنامه جنابعالی در ایجاد تحول ساختاری 

و بنیادین و رفع کاستی ها، نه تنها موجب دلگرمی ا ست بلکه امیدوارانه انگیزه ما برای نگارش 

این نامه را دوچندان ساخت.

مـــا ســـینماگران در پایبندی به یک مفهوم اشـــتراک نظر داریم و آن ایفـــای نقش تاریخی و 

مسئولیت پذیری اجتماعی در بزنگاه های تاریخی است. مطالبه امروز ما نیز اینچنین است و 

مضافـــا ذیل اهداف و رئوس برنامه های اصلاحی حضرتعالی و عناوینی چون نمایش عدالت، 

مهندسی قضایی، باز اجتماعی شدن و عدالت ترمیمی جا می گیرد.

جناب آقای رئیســـی؛ ۲۶ ماه از بازداشت بی سرانجام یکی از فعال ترین و موثرترین چهره های 

فرهنگ و هنر کشور در سالیان اخیر آقای سیدمحمد امامی می گذرد. جنجال و حاشیه سازی های 

زرد رســـانه ای در حذف یک چهره خلاق و موفق، نه تنها موجب شگفتی شد بلکه مانع ورود و 

اظهارنظر اهالی سینما به موضوع بود.

با شیوع فراگیر ویروس کرونا و بحران دامنگیر، نمی توانیم دل نگرانی خویش نسبت به سرنوشت 

و سلامت این چهره خلاق را پنهان کنیم. ایمان قاطع داریم که این روزهای سخت و مصیبت بار 

خواهند گذشت و آنچه باقی خواهد ماند، فداکاری و جانبازی مردمانی است که در طول تاریخ 

از دل شکست، زیبایی آفریده اند.

جناب آقای رئیسی؛ شما می دانید این بلای ناگهانی درمانی کاراتر از مهربانی ندارد و شاید به 

همین دلیل اســـت که بند از پای بســـیاری از زندانیان گشودید تا در چنین هنگامه ای در کنار 

خانواده هایشـــان باشند تا بلکه این دیو شوم زودتر از این دیار رخت بربندد. این روزها مردی در 

زندان به سر می برد که پرمخاطب ترین سریال شبکه نمایش خانگی را در کارنامه  خویش دارد، 

تهیه کننده فیلم های نام آوری است که در ایران و جهان مایه عزت و احترام بوده اند، موجبات اشتغال 

صدها تن را پدید آورده، کارآفرین و تولیدکننده ای خلاق است، به بازار محصولات فرهنگی رونق 

و به سریال سازی ایرانی تشخص و اعتبار بخشید. دیندار و معتبر و با آبروست. ما درباره اتهامات 

او سخن نمی گوییم. اینها را به خدا و تاریخ و قوه قضائیه وامی نهیم و از بن جان معتقدیم عدالت 

درنهایت محقق خواهد شد. این را خوب می دانیم که شما نیز در شرایط کنونی بیش از هر وقت 

دیگری به صلاح مملکت می اندیشید و از آنجایی که به دلیل شرایط مذکور لطف کرده و با آزادی 

موقت مجرمان و متهمان دیگر موافقت کرده اید، لطف فرموده ایشان را که چهره فرهنگی نیز هستند 

و می توانند در زمان آزادی به روند تولیدات فرهنگی کمک بسزایی کنند، جزء این افراد قرار دهید.

جناب آقای رئیسی؛ آیا باز اجتماعی شدن، نمایش عدالت، عدالت ترمیمی و اعمال مهندسی 

قضایی با آزادی موقت ایشان محقق نخواهد گشت؟ لازم به ذکر است پیش از این با آنکه او برای 

نمایش فیلمی در کانادا به سر می برد، تنها با یک تماس تلفنی مرجع قضایی ظرف 4۸ ساعت 

به ایران برگشت و به دادسرا مراجعه کرد. لذا با توجه به وضع موجود، از جنابعالی خواستاریم 

مقدمات آزادی موقت سیدمحمد امامی را در این روزها فراهم آورید تا در کنار یکدیگر بتوانیم 

طعم شیرین سربلندی از این آزمون الهی را بچشیم.

ومناللهتوفیق

متن نامه درخواست هنرمندان برای آزادی سیدمحمد امامی

ادامهدرصفحه11
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و قسم به قلم، سلامتی نعمت بود 

حامدعسکری، شاعر و نویسنده  
حامـــدعســـکریراهمهبااســـمشـــاعر

میشناختند،شاعریکهشعرهایشراخیلی

دوستداریمآنجاکهمیگوید:

شانهاترادیرآوردیسرمرابادبرد/خشت

خشتوآجرآجرپیکرمرابادبرد

امابانوشـــتنپریدختمارابردبهسرزمین

قصهها.داستانیزیباکهخیلیهاباآنارتباط

برقرارکردندوحالادرمتنیکهبرایماننوشـــتهازروزهای

کروناییاشگفتهاستباآنقلمجادوییودوستداشتنی.

جاییحوالیدهسالگی

آقای عارفی دوست پدرم بود. صمیمی ترین دوستش. از سربازی 

باهم بودند. بعد باهم رفتند دانشکده تربیت معلم ثبت نام کردند 

و با هم درس خواندند و فارغ التحصیل شـــدند و باهم توی یک 

دبیرســـتان توی قاسم آباد بم معلم شدند و این دوستی تا بعد از 

ازدواجشان هم ادامه داشت. آقای عارفی یک آنتیک باز حرفه ای 

است. یک چیزهایی توی دست و بالش داشت که برای ده سالگی 

مـــن خیلی جذاب بود. یک دوربیـــن لومیر که از بالا باید تویش 

نگاه می کردی و قاب عکس را می بستی و شاتر را می چکاندی. 

یک تپانچه قدیمی دســـته استخوانی که معلوم نبود خون چند 

نفر گردنش بود و یک قرآن با پوســـت آهو که توی زاهدان از یک 

پاکستانی خریده بود و کلی چیزهای جذاب دیگر... اما جذاب ترین 

وقـــت مواجهه با آقای عارفی وقتی بود کـــه می آمد دنبالمان و 

می رفتیم توی باغ ما یا خودشـــان دلی به باد بدهیم. ما توی آن 

برهه ماشین نداشتیم و زحمت حمل و نقل مان می افتاد گردن 

آقای عارفی. یک ماشین آبی درباری. با صندلی های مخمل نوک 

مدادی. کنسولی براق و آغشته به عطر چرم و چوب. بخاری و کولر 

درست و درمان  شیشه بالابرهای نرم به نسبت پیکان و رادیویی که 

برخلاف رادیوی پیکان نوار کاست هم می خورد و خروجی صدایش 

بی نظیر بود. روی صندلی جلو که روی پای پدرم می نشستم دنیا 

یک شکل دیگری می شد و خیلی کیف می داد... و هربار از پدرم 

می پرسیدم اسم ماشین آقای عارفی چیه؟ بابایم می گفت: تویوتا 

کرونا... و فقط خدا می داند چند بار من به فرشته های روی شانه ام 

توی گوشه و کنایه گفتم که من بزرگ شدم کرونا می خواهم...

جاییحوالیچهلسالگی

از روزنامـــه زدم بیرون. شـــب آخر صفحه بندی روزنامه ســـال و 

نود و هشـــت. با بچه های تحریریـــه خداحافظی کردیم و آمدم 

خانه. خیلی خسته بودم. بعد از شام خوابیدم. فردایش همسرم 

زودتـــر زده بود بیرون. صبحانه روی اپُن بود. خوردم. مزه؟؟ هیچ 

مطلقا نمی فهمیدم. ادکلنم را برداشتم و بو کردم. مطلقا چیزی 

نمی فهمیدم. یک پاکت سیگار توی در یخچال 

داشتم. یک نخش را برداشتم و رفتم توی تراس. 

آتش کردم. کام گرفتم. اصلا و ابدا خبری نبود. 

جسته و گریخته شنیده بودم علائم کرونا یکی 

همین کربویی است. زنگ زدم به حمید، گفت 

درست است و به احتمال نود درصد کرونا مثبتی. 

بعد دوستی را فرستاد که تست بیخ حلقی بزاق 

بگیرد. به همسرم زنگ زدم خانه نیاید.  

نمی دانم چرا ولی نشستم روی کاناپه. خندیدم و به خدا گفتم 

داری با من چیکار می کنی؟ نترســـیدم... واقعا نترسیدم. من 

با مرگ پیش از این هـــا هم قدم زده بودم، کجا؟ روزهای زلزله 

شهرم بم... خیلی با خود مرگ مشکلی نداشتم. به این فکر می 

کردم که اگر مُردم. رفقایم نتوانند بیایند بالای قبرم یک عاشورا 

بخوانند. یک روضه حضرت رباب بخوانند. اینکه توی سینه زنی 

مشـــایعتم نکنند تا خانه قیامتم و روی دوش کارگرهای محترم 

ســـازمان بهشت زهرا بروم سینه کش قبر خیلی افت داشت. به 

قسط هایم فکر کردم. به طلب هایم. سراغ پیرهن مشکی محرمم 

رفتم و پوشیدمش و علامت کوچولوی پنج تیغه ای را که گوشه 

پذیرایی داشـــتیم، نوازش کردم و گفتم: مرگ و زندگی دست 

شماست ولی یک کاری کنید من خوشگل بمیرم... کرونا خیلی 

لگدش به من محکم نبود. دو، ســـه شب تب و چندروزی بدن 

درد و کرختی و کوفتگی و کماکان تا این لحظه هنوز کربویی را 

دارم و دو پنجره چشایی و بویایی هنوز به رویم بسته است. کرونا 

فرصت غریبی بود. از ســـر شکم سیری حرف نمی زنم و صدایم 

هم از جای گرمی نمی آید. این بیماری شـــوخی ندارد و خیلی 

خانواده هـــا را داغدار کرد. خدا همه گرفتارهای این بیماری را 

آزاد کند. همه رفته ها را بیامرزد. همه کادر درمان و بهداشـــت 

را هم در پنـــاه خودش نگاه دارد. ولی کرونا برای من  توی این 

روزها روزهای غریبی بود. خیلی چیزها را برای خودم حل کردم. 

خیلی تصمیم ها گرفتم و تیک خیلی از چیزها را توی ستینگ 

مغزم و قلبم برداشـــتم. کرونا یک بیماری نیســـت. یک مفهوم 

اســـت که درد و تنهایی و فراری بودن همه از تو و تو از دیگران 

را در پی دارد. در پایان بیماری آدم دیگری می شوی. مهم این 

اســـت که آن چند روزه قرنطینه ات را چگونه گذرانده باشی و به 

چه چیزهایی فکر کرده باشی.

نکته آخر: حواستان به فرشته های روی شانه هایتان باشد. قبل از 

خواب آرزوها و رویاهاتان را قشنگ و واضح تایپ کنید. مثل من 

نباشـــید که بگویید من عاشق کرونا هستم... خدایا به من کرونا 

بده و بعد یکهو می بینید. ســـی سال بعد کرونادار می شوید اما 

این کجا و آن کجا.

محسن پرویز، نویســـنده و رئیس انجمن قلم   
محســـنپرویزراازهمانروزهاییکهکارخبرنگاریراشروع

کـــردمواومعاونفرهنگیبودمیشـــناختم،آدمیصبورکه

هرزمانیمیخواستیوسوالداشتیدردسترسبود.همان

روزهایاولشیوعکروناشنیدمکهدچارشدهاستونارحت

ازحالبدشوجویایاحوالازخودشودوستانبودمتااینکه

مرخصشدوخواستمکهیابرایمانبنویسدویااینکهگفتگویی

داشتهباشیمودرنهایتبرایماننوشتازروزهاییکهدچاراین

ویروسشدوبیمارستانبستریشد.

چند روز بعد از جلساتی که پشت سر هم داشتم، احساس کردم سرما خورده ام. عطسه 

فراوان و آبریزش شدید از بینی اولین علائمی بود که بروز کرد. بعد، تک و توک سرفه 

اضافه شد. تقریبا 5 روز گذشته بود که اندکی ضعف و بی حالی اضافه شد. همزمان 

ضعیف شـــدن حس های بویایی و چشایی هم اتفاق افتاد و تا ازبین رفتن کامل آنها 

پیش رفت. تقریبا از روز هفتم به بعد ضعف و بی حالی شدیدتر شد و بی اشتهایی هم 

اضافه شد. بی اشتهایی روز دهم به جایی رسیده بود که حتی یک خرما را به سختی 

می خوردم و ضعف و بی حالی جوری شـــد که نماز را به سختی ایستاده می خواندم و 

بلافاصله بعد از نماز مجبور بودم دراز بکشم. بعد به بیمارستان رفتم که سی تی ریه 

نشان داد یک سوم ریه ها گرفتار است. بعد از دیدن تصویر ریه ها دوستان پزشکی که 

در بیمارستان بودند، گفتند که باید حتما بستری شوم و تشخیص کلینیکی کووید1۹ 

قطعی است و در بیمارستان بستری شدم. 

بیماری کووید1۹ بیماری بسیار متفاوتی است. شاید کمتر بیماری داشته باشیم که 

تا این حد طیف بروز آن در مبتلایان متفاوت باشد. بیماری در ۸0درصد موارد خفیف 

و مثل یک سرماخوردگی است و با دردسر کمی هم می گذرد و درمان می شود. در بین 

مواردی که گرفتاری ریوی ایجاد می شود )افراد مبتلا به پنومونی یا همان ذات الریه 

می شـــوند(، تعدادی کارشان بالا می گیرد و در آی سی یو بستری می شوند. در آمار 

بین المللی این دسته از بیماران، 5درصد از کل مبتلایان به ویروس کرونا را تشکیل 

می دهند. نیمی از این افراد از دنیا می روند یعنی نزدیک به دو و نیم درصد از مبتلایان. 

همین دو و نیم درصد آدم ها را می ترساند. در واقع فکر مرگ است که افراد را می ترساند.

واقعیت آن است که گرچه علائم اولیه بیماری من اصلا نشان دهنده ابتلا به کرونا نبود 

)با عطسه و آبریزش شروع شد و تب نداشتم؛ که اینها به ضرر کرونا و به نفع سرماخوردگی 

است(، با پیشرفت بیماری و ایجاد ضعف و از بین رفتن حس های بویایی و چشایی و 

تب، قبل از تهیه عکس ریه هم تقریبا برای خودم محرز شده بود که کرونا بدنم را تسخیر 

کرده اســـت. سخت بود ولی نترسیدم. حالم بسیار بد بود و دوستان پزشک احتمال 

مرگ را بالا می دانســـتند و خودم هم متوجه وخامت اوضاع بودم ولی ترس نداشتم. 

می دانستم یک امتحان دیگر است؛ امتحانی سخت و دردناک! در حدود ده روزی که 

در آی سی یو بستری بودم و پنج روز بعد از آن که در پست آی سی یو بودم، استرس 

نداشتم. به نظرم اگر آدم بتواند خودش را به خدا بسپارد، خیلی از فشارهای روحی کم 

می شود. جالب است این را هم برای مخاطبان روزنامه شما بگویم، سال ها پیش )فکر 

می کنم سال1۳۸1( داستانی نوشته ام به نام: "یک سرماخوردگی ساده!" آنجا فردی 

که فکر می کند مبتلا به یک سرماخوردگی ساده است، از دنیا می رود! این داستان 

در کتاب "قاب عکس های روی دیوار" چاپ شده است. البته در آنجا 

کرونا را پیش بینی نکرده بودم! ولی نام آن داستان با کرونای این روزها 

خیلی هم خوانی دارد. آدم ها با یک سرماخوردگی به ظاهر ساده از بین 

می روند! به نظرم باید الان "یک سرماخوردگی ساده)۲(" را بنویسم.

یک نکته دیگر که باید به آن اشاره کنم، این است که در 15 روزی که 

در بیمارستان بودم، از نزدیک شاهد زحمت زیادی بودم که نیروهای 

درمانی می کشیدند. کلا کار پزشکی و پرستاری و حرفه های مرتبط 

با طب بسیار سخت و پراسترس و با مسئولیت بالا هستند. پزشکان 

و پرســـتاران واقعا زندگی خصوصی راحتی ندارند؛ گاهی اصلا چیزی به اسم زندگی 

خصوصی بدون اســـترس برای آنها معنا پیدا نمی کند. پزشـــکان حتی در ساعاتی 

که بر بالین بیمار نیستند، ذهن و فکرشان درگیر درمان بیماران است و معمولا باید 

پاسخگوی تلفنی کادر درمان و همراهان بیمار باشند. در واقع وقتی کسی حرفه های 

وابسته به پزشکی را انتخاب می کند، فداکاری برای جامعه را انتخاب کرده است. در 

شـــرایط بحرانی و سختی مثل ایام کرونایی حاضر، این امر چند برابر می شود. من از 

نزدیک شاهد تلاش شبانه روزی پزشکانی بودم که هر لحظه در معرض ورود ویروس 

کرونا به بدنشان بودند و در کنار ویزیت بیماران و درمان آنها، مطالعه می کردند و علم 

خود را به روز نگه می داشـــتند. و همچنین، پرستارانی که در لباس های مخصوص 

شیفت شـــان را می گذراندند. کافی اســـت یک بار با ماسک و لباس مخصوص چند 

ساعتی فقط در یک گوشه بنشینید، تا بفهمید کادر درمانی چقدر فداکاری می کنند. 

اما در پایان می خواهم به دو نکته اشاره کنم که در گزارشات و تبلیغاتی که این روزها 

انجام می شود، مغفول می ماند:

اول آن که لازم است همه ما به خدا توکل کنیم و مخصوصا در سختی ها و امتحاناتی 

نظیر بیماری های مخاطره آمیز به خداوند پناه ببریم و با توکل به خداوند، دستورات 

بهداشتی و درمانی را انجام دهیم. یاد خداوند آرامش بخش دل هاست.

دوم آن که در گسستن زنجیره انتقال بیماری کووید1۹، نقش بیماران و افراد مشکوک 

به بیماری، اساســـی تر از سایر افرد جامعه است. اگر همه افراد مشکوک خودشان را 

قرنطینه کنند و در صورت خروج از منزل، حتما ماسک بزنند و از دستکش استفاده 

کنند، بخش زیادی از تدابیر پیشگیری انجام شده است.

اما افزون بر این امور، هر کس احساس کرد علائم بیماری در او بروز پیدا کرده است، 

حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کند. ما معمولا در اولین مواجهه با بیماری تلاش 

می کنیم تا همه چیز را انکار کنیم و علائم بیماری را به شکل مطلوب خودمان تفسیر 

کنیم. باید بدانیم که با انکار مشکلی حل نمی شود. اگر کسی دچار تنگی نفس شد 

یا علائم سرماخوردگی در او طولانی شد، حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کند.

و بالاخره پرهیز از حضور غیرضروری در مراکز تجمع مردم و خارج نشدن از منزل، در 

کنترل بیماری بسیار موثر است. مخصوصا افراد سالمند و دارای بیماری های زمینه ای 

)قلبی - عروقی، دیابت و نظایر آن( لازم است نه تنها از منزل خارج نشوند، در مواجهه 

با اعضایی از خانواده که ناچار به کار خارج از منزل هستند نیز جانب احتیاط را نگه 

دارند. نباید ترســـید ولی نباید به صورت احمقانه اصول بهداشتی را زیر پا گذاشت. 

مطمئنا با توکل به خداوند متعال و همدلی و عمل به دســـتورات بهداشتی می توان 

کرونا را شکست داد.

عباس حســـین نژاد، شـــاعر    فکر
میکنماردیبهشتماهامسالبودکهکتاب

مناجاتهایمتفاوتشتوســـطانتشارات

سورهمهرمنتشرشـــد،کتابیکهبسیار

جذابودوستداشـــتنیبـــودوبازبانی

متفاوتبهمسئلهدعاومناجاتپرداخته

بود.اســـفندماهســـالپیشبوددرهمان

روزهایاولحضورکروناکهخیلیبرایمان

همهچیزشوکهکنندهبودشنیدمکهعباسحسیننژاد

همدربیمارســـتانبستریشدهاســـتودلیلشهماین

ویروساست.ازاوخواستمتاباهمانزبانطنزومتفاوت

همیشگیاشبرایمانازروزهایکروناییاشبگوید.

در اوایل اسفندماه بود که دچار تنگی نفس شدم اما آن زمان ابتلای 

من به ویروس کرونا تشخیص داده نشد، پزشک هایی که به آن ها 

مراجعه کردم گفتند که چیزی نیست تا آن که روز 14 اسفندماه 

۹۸ مشکوک به کرونا تشخیص داده شدم و در بیمارستان فیروزگر 

بســـتری شدم. در لحظه ورورد به بیمارستان، فضای ابتدایی که 

اور ژانس اســـت، فضای ملتهبی بود. آدم ها به آن جا می آمدند و 

مشخص می شد که تست شـــان منفی است یا مثبت و بستری 

می شـــدند. من هم رفتم و بعد از گذشـــت مدتی گفتند که باید 

بستری شوم. آن لحظات برایم خیلی فضای گنگی بود، برای من 

بین ترسیدن و نترسیدن و بین امیدواری و ناامیدی بود. آن صحنه 

التهاب زیادی داشت اما بعد که به من تخت دادند و دراز کشیدم، 

آرام شدم. من آن موقع پذیرفتم که کرونا دارم و باید بستری شوم و 

با این پذیرفتن آرام تر شدم. البته در زندگی عموما آدم خوش بینی 

بوده ام و این خوش بینی برایم در زندگی خیلی نقش پررنگی داشته 

است و با خوش بینی هم در آن جا بستری شدم.

زمانی که در بیمارســـتان بستری بودم، دوستی به من زنگ زد 

و گفت که »دیگه جای امنی گیر آوردی؛ بشـــین کتاب بخوان 

و فیلم ببین« اما من به او گفتم که این ها برای دوران ســـلامتی 

آدم است و نه دوران بیماری. در دوران بیماری درد وجود دارد و 

سِرمُ به دست وصل است و آن حس و حالی که بتوانی فیلم ببینی 

یا کتاب بخوانی نیست. من تنها چیزی که با خودم برده بودم، 

قرآن بود. اگر چیـــزی می خواندم، قرآن بود و مطالعه مطالبی 

در فضای مجازی. ولی دوستانی که در اتاق ما بودند، کتاب هم 

می خواندنـــد ولی من نه. اما بعد که در 14 روز قرنطینه خانگی 

بودم و به کتاب های خودم دسترسی داشتم، پس از سال ها شروع 

کردم به خواندن کتاب »فصوص الحکم« چند نفر از دوستان تاکید 

می کردند که در این دوران یادداشـــت های روزانه بنویسم اما با 

این که خیلی از خاطرات بامزه را برای دوســـتان تعریف کرده ام 

ولی مکتوب نکرده ام. امـــا الان حرف هایم را در قالب نصیحت 

به همه دوســـتانم می گویم که نترسید، چه به 

دوستان داخل و چه دوستان خارج کشور؛ این 

روزها خصوصا در اینستاگرام دایرکت های بسیار 

از افراد مختلف دریافت می کنم، همه از ترس 

کرونا حرف می زنند، حتی یک نفر دیروز پیام داد 

که مبتلا به کرونا شده ام چه کنم؟ گفتم نترس 

چون ایمنی بدن با ترس کاهش می یابد، نترسی 

مشکل تو حل می شود. فقط 10 روز باید طاقت 

بیاوری. نکته مهم این است که اصل ماجرا ناامیدی است که نباید 

در فرد رخنه کند، آقای نادری که الان نماینده مجلس شده اند نیز 

این روزها مبتلا به کرونا شده، اما او می گوید:«چیزی که کرونا را 

شکست می دهد امید است«،  با ایشان موافقم.

من نیز تلاش می کنم در متن، نوشته و شعر به همه امید دهم، 

این هم آزمایشی از میزان ترس بود، اما روزهای ابتدایی بیمارستان 

بسیار ترسناک بود و ترسیده بودم، اخبار مرگ و میر را می شنوی، 

و همه آرزوهایت به یک چشم بهم زدن مهر باطل به خود می بیند 

و نمی دانی چه سرنوشـــتی در انتظار توست،  این نگران کننده 

است،  ترس روزهای اول اینطور بود.خیلی ها که به کرونا مبتلا 

شـــده اند، این دوران را سخت ترین دوران زندگی شان دانستند 

اما من اصلا به سخت ترین دوران اعتقادی ندارم. »ترین«ی در 

کل وجود ندارد، اصل ماجرا دست خداست. من معتقدم این رنج 

باعث شد که چشم آدم به روی یک سری چیزها باز شود و آن ها 

را ببیند. حضرت علی )ع( می گوید که من با در هم شکســـتن 

آرزوها خدا را شناختم و این جا است که به این می رسی به هیچ 

بند هستی. در همان روزها دوتن از دوستان من به رحمت خدا 

رفتنـــد و این برای من همانند آینه ای بود که نشـــان داد با یک 

ویروس کوچک که دیده نمی شود همه آرزوهایت بر باد می رود.

اما دلم می خواهد یک نکته ای را بگویم. شاید شـــاعرانه ترین 

هشدار برای مردم این باشد که این ضرب المثل را باور کنند؛ مرگ 

واقعا برای همسایه نیست و این شتر هر آن ممکن است در خانه 

هر کسی بخوابد. فارغ از در خانه ماندن و مسائل اقتصادی مرتبط 

با آن باید گفت که شستن دست خیلی ساده و مهم است. نیاز به 

هیچ چیز پیچیده ای هم ندارد؛ فقط با آب و صابون. اگر این چیز 

ساده را رعایت کنیم هم این زنجیره قطع می شود و هم به داد هم 

خواهیم رسید، چون اگر به داد هم نرسیم، این ویروس خیلی از 

خوشی های زندگی ما را خواهد گرفت، خوشی هایی که متصل 

به آدم هایی اســـت که دوست شان داریم. اگر نخواهیم رعایت و 

باور کنیم که این ویروس، ویروس خطرناکی است، آسیبی جدی 

به هم دیگر می زنیم و این آسیب به آینده ما ارتباط خواهد داشت 

و بسیاری از آرزوهای ما و جامعه ما را ممکن است با از بین بردن 

یک آدم به باد دهد، چه بسا آدم های بزرگی که از میان ما رفتند.

میلادجلیلزاده
روزنامهنگار

وزهای سختاز مرگ نمی ترسم ر

ونا و امید کر

ونا بودم... من عاشق کر

عاطفهجعفری
روزنامهنگار

کرونااینروزهابههمهجایزندگیمانسرکمیکشد.همهجاهستوهیچجاییتنهایماننمیگذارد.
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کجابرویموکجانرویم.همهاینکارهاراهمبرایاینانجاممیدهیمکهبهاینویروسمنحوسمبتلا

نشـــویمولیباهمهمراقبتهاممکناستکهایناتفاقبیفتددرستمثل4مهمانامروزصفحهما

کهباآنهاگفتوگوکردیمتابرایمانازاینمهمانناخواندهبگویند.حامدعسکری،شاعرونویسنده،عباسحسیننژاد،شاعر،محسن
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